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 بسمه تعالی

 

 :چکيده

مـنطقة آذربايجـان بعـنوان يکي از نواحی استراتژيک ايران مي باشد که در زمينه هاي مختلف بويژه در                    

اين منطقه با توجه به موقعيت      .  زميـنه هـاي سياسـي نقـش حساسـي را در تـاريخ ايـران ايفـا کرده است                   

نزديکـي اروپـا و قفقاز قرار گرفته است معمولاً متاثر از جريانات سياسي آنسوي               ژئوپلتيکـي خـود کـه در        

يکـي از ايـن جريانات ايدة آذربايجان واحد مي باشد که از اوايل قرن بيستم بصورت                 . مـرزها بـوده اسـت     

 .  گسترده از طرف احزاب سياسي جمهوري آذربايجان مطرح شده است

رهبري محمد امين رسول زاده نواحي مسلمان نشين واقع در در اوايـل قـرن بيسـتم حـزب مساوات به          

اين امر با واکنشهاي تند روزنامه نگاران و روشنفکران        . قفقـاز جنوبـي را بـا شـگفتی تمـام آذربايجان ناميد            

در مقابل رهبران اين جمهوري تازه تاسيس تلاش کردند که ايرانيان را قانع کنند اقدام               .  ايرانـي مواجـه شد    

 توجـه به آذربايحان ايران بوده و هيچ تهديدي را براي حاکميت ملي ايران نخواهد داشت و به                   آنهـا بـدون   

طـرق مخـتلف سعي در توجيه اين عمل خود برآمدند ولي با فشاري که از طرف روشنفکران ايراني متوجه    

 . آنها شده بود مايل به تجديد نظر در اين کار خود شده بودند

اين امر که چگونه اين اقدام آنها مقدمه اي براي مطرح کردن ايدة آذربايجان در اين مقاله سعي مي شود 

بزرگ درآمد و يک مشکل ژئوپلتيکي را در طول قرن بيستم براي ايران فراهم آورد، مورد بررسي قرار 

 تاريخي بررسي شود و -لازم به ذکر است که اين امر بايد هميشه بصورت يک مساله جغرافيايي .  گيرد

ي کردن اين اقدام موجبات دخالت قدرتهاي فرا منطقه ای را فراهم مي آورد که طبيعتاً به نفع ايران سياس

 .     نخواهد بود
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 :مقدمه

مختلف دهد كه جوامع بشري در فضاهاي         نگاهي به تحولات جهان از گذشته تا به حال نشان مي            

اند كه اين امر      جغرافيايي از كوچكترين مقياس تا بزرگترين مقياس مدام در حال تغيير و تحول بوده                  

اين نوع تغيير و تحولات در        . موجب بي ثباتي و ناپايداري در روابط بين جوامع انساني شده است                 

فته مي شود، مدام     نيروي واگرا نيز گ     اين حركت كه به آن     . جغرافياي سياسي حركت ناميده مي شود         

بارزترين تفاوتها، تفاوتهاي ديني و زباني       . درصدد جدا كردن جوامع بر اساس تفاوتهاي فضايي مي باشد          

اين . مي باشد كه اگر با آنسوي مرزهاي ملي كشورها نيز داراي تشابهاتي باشند مشكل را دو چندان مي كنند                

ورد توجه رقباي آنها بوده است و آنها مدام در پي           امر بعنوان يكي از ضعفهاي ژئوپلتيكي كشورها هميشه م        

تشديد اين مشكل براي طرف مقابل خود هستند كه نمونة آن در اوايل قرن بيستم بصورت تغيير نام آران                     

در اين نوشته سعي مي  شود بصورت مختصر اين امر از ديدگاه جغرافياي سياسي               . به آذربايجان ظاهر شد   

 .مورد بررسي قرار گيرد

 

 :ميت نامهاي جغرافيايياه

. نتايج ارتباط و تعاملي كه بين يك ملت و سرزمينش برقرار مي شود در اشكال مختلفي ظاهر مي گردد                 

مي تواند از آداب و رسوم و بناهاي تاريخي گرفته تا اشكال لباس و نامهايي كه يك ملت براي                        امر   اين  

توكلي مقدم از جمله    ). ٢٦: ١٣٧٩جتهدزاده،  م(خود، شهرها و سرزمينش انتخاب مي كند را شامل شود             

نامگذاري استانها، شهرها، كشورها و بسياري از پديده هاي اطراف، از          ”متخصصان توپونيمي معتقد است كه      

انگيزه هاي اوليه اي است كه بشر پس از رسيدن به شناخت عقلاني و پديد آمدن تدريجي كلمات و در                       

مادي و معنوي و ابزار احساسات دروني خويش به آن دست پيدا كرده نهايت زبان، جهت بيان خواسته هاي 

 ). ١٤: ١٣٨٠رفاهي، (“ است



 اسمهايي را براي آنها      انانسانهاي ساكن در يك منطقة جغرافيايي در اولين نگاه به محيط پيرامونش              

ا را از روي    انتخاب كرده اند كه سيماي ظاهري نقشه هاي جغرافيايي را شكل مي دهند و هرگاه اين نامه                 

نقشه ها برداريم براي يافتن دقيق مكانها و محلها دچار گمراهي مي شويم به همين جهت نامهاي جغرافيايي                 

بهرحال محيط پيرامون ما پر از اسامي است كه           ). ٣٤: ١٣٨٠رفاهي،  (را شناسنامة نقشه بشمار مي آورند       

يا نامهاي  ) Toponimy(ام توپونيمي    اين اسامي تحت عنوان مبحثي بن        . يادگار تاريخ آنها مي باشد     

توپونيمي از دو بخش لاتين      ). ٩: ١٣٨٠رفاهي،  (بررسي مي  شوند    ) Geographical names(جغرافيايي  

Topo      به معناي زمين و Nimy      عنوان نامهاي جغرافيايي نيز از دو بخش       .  به معناي نام تشكيل شده است

 زبانشناسي است و به بخشي از واحد زباني اطلاق             نام يك اصلاح  . تشكيل شده است، نام و جغرافيا       

در واقع جغرافيا شناسنامة توپونيمي بشمار      . مي گردد، جغرافيا نيز بر موقعيت و شكل آن نامها دلالت دارد           

مي آيد و نامهاي جغرافيايي نيز در برگيرندة دو بخش هستند كه براي هركدام از بخشهاي آن مي توان                       

 :مودويژگيهاي زير را بيان ن

هر توپونيم وضعيت، موقعيت و نوع       . هر توپونيم گوياي عنوان رسمي مورد جغرافيايي ويژه است          ) الف

 .پديدة جغرافيايي را معين مي نمايد

 ).٣٣: ١٣٨٠رفاهي، (توپونيم ها آئينه و گنجينة گذشتة انسانها و حاوي اطلاعات ذيقيمت تاريخي اند ) ب

ياسي ـ اجتماعي بر اين نامها تأثير مي گذارند و باعث حذف برخي و                    بايد توجه داشت كه تحولات س     

اضفه شدن برخي ديگر يا جايگزين شدن اسامي جديد مي گردند بعلاوه مهاجرت اقوام و طوايف نيز                      

 .مي تواند در تغيير نامهاي جغرافيايي تأثير عمده اي داشته باشد

 از جنبه هاي مختلف هستند اگر ميسر تاريخي          از آنجايي كه نامهاي جغرافيايي نشانة هويت مكانها         

ثابتي را طي كرده باشند مي توانند تاريخ و هويت مردمي را هم كه در يك مكان با نام مشخص زندگي                         

بر اساس همين اصل اين امر مي تواند بعنوان ابزاري در جهت دست يافتن به                  . مي كنند نيز روشن كنند    

 كه نمونة آن تغيير نام آران به آذربايجان در اوايل قرن بيستم مي باشد اهداف سياسي مورد استفاده قرار گيرد    

 .كه در زير به بررسي اين امر و تأثير آن بر امنيت ملي ايران پرداخته مي شود

 



 وجه تسميه آذربايجان

 و در هر دوره با يك         بوده اين نام از دو هزار سال پيش يكي از مشهورترين نامهاي جغرافياي ايران              

هاي مختلف به صورتهاي گوناگوني       نام آذربايجان در نوشته   . وادث مهم تاريخي توام بوده است      ح رشته

تقوي ( آذربادگان هر سه مشكل در كتابهاي فارسي معروف است              – آذربايگان   –آذربايجان  . آمده است 

 ). ١٣٦: ١٣٧٩اصل، 

از نظريات نام آذربايجان در     براساس يكي   .  پيدايش نام آذربايجان نظريات مختلفي وجود دارد       ةدربار

) م. پ٣٢٨(به گفته استرابو جغرافيدان نامي يوناني . باشد  نام آتروپات مي    از ابتدا آتروپاتگان بود كه برگرفته    

 معني لغوي آن در پهلوي عبارتست از آتور به           .از تسلط اسكندر به ماد كوچك جلوگيري كرد          آتروپات  

باشد كه در كل به معني نگهبان آتش          داشتن و گان پسوند نسبت مي      معني آتش، پات به معني پاييدن و نگاه       

شود كه پيدايش شكل نخست و ديرين آن آتورپاتكان          از اين گفته معلوم مي    :    ) ١٣٧٥توكل مقدم،   (است  

بوده سپس اين نام به آذرپادگان و بعد به آذربادگان و پس از آن آذربايجان تبديل گرديده است و به معناي                     

 ).٤٤: ١٣٤٦كاويانپور، (باشد  مي» نگهداري آتشمحل «

اين نام از دو هزار سال پيش       «: احمد كسروي ضمن بحث پيرامون نام آذربايجان ، چنين آورده است           

يكي از مشهورترين نامهاي جغرافيايي ايران بوده و هر دوره با يك رشته حوادث مهم تاريخي توأم بوده                     

 ».است

آذربايجان «را به ج بدل كردند و سرزمين مذكور را          » گ«نيستند  » گ«ف  تازيان چون قادر به تلفظ حر     

 ).٢٩: ١٣٧٢رضا، (تلفظ شد كه اكنون نيز مطلع است » از اين رو آذربايگان به صورت آذربايجان. ناميدند

آذربايجان گاهي  «: كند گشته اينگونه بيان مي   » ي«تبديل به   » د«احمد كسروي دليل اينكه چگونه حرف       

بوده و  » گرديده، چنانچه ما آن را در خود نام آذربايجان كه نخست و آتور بادگان                   مي» ي«و  » د«نيز  

 ).١٣٧: ١٣٧٩تقوي اصل، (» بينيم بوده مي» مآران«گمان  كه بي» مايان«همچنين در كلمة 

 

 ١٩١٨ به آذربايجان آراننگاهي به تغير نام 



راحل آخر جنگ منطقه قفقاز كه شامل        با شروع جنگ جهاني اول و فروپاشي شوروي تزاري در م            

 كه قسمت ).٢: ١٣٧٩بيات،  (تقل شد   سگرجستان و ارمنستان و نيز نواحي مسلمان پيشين آن منطقه بود م             

١٣٨١رضا،  (ه شد جمهوري آذربايجان ناميد   ،مساواتحزب   توسط سران    ١٩١٨ در ژوئن    مسلمان نشين آن  

گذار اين جمهوري نقش اساسي را برعهده داشته          ن بنيان زاده به عنوا   محمد امين رسول  ميان  در اين   ) . ٤: 

وي كه از انقلابيون قفقاز بود در جريان انقلاب مشروطه ايران مقالات زيادي را پيرامون وقايع                      . است

و پس از آن در تشكيل و سازماندهي         .  م به ايران آمد    ١٩٠٩/  ق   ١٣٢٧او در سال    . كرد انقلاب منتشر مي  

نامه و تعيين خط مشي حزبي در همكاري با سيدحسن              تهيه نظام نامه و مرام     حزب دموكرات ايران و      

. زاده و حيدرخان عمو اوغلو و نيز در تأسيس و سردبيري روزنامه ايران نو نقش بسياري داشته است                    تقي

 تزاري ايران را به قصد استانبول ترك كرد و طي اقامت            ةروسيفشار  ت  تح)  ق   ١٣٢٩ (١٩١١وي در سال    

هاي  كانون(، چون ترك او جاق لاري       استانبول ة پان ترکيستی  ا گرفت پ خود در آنجا با محافل تازه         ةدو سال 

 ترك يوردو به    ة  را در مجل  ) تركان ايران (، گرايش و راه يافت و سلسله مقالات ايراني ترك لري              )ترك

رفت ودر حزب    باكو   همومي ب عفو ع  ل، به دنبا  ١٩١٣وي در سال     ) ٩: ١٣٧٧رئيس نيا،  (چاپ  رساند     

گرايان ترك تأسيس شده بود به فعاليت            توسط ملي   ١٩١١كه در سال     » مسلمان دموكراتيك مساوات   «

هاي وابسته به اين حزب مانند آجيق سوز، يئني اقبال، آذربايجان               پرداخت و در مقالاتي كه در روزنامه        

 ترك شدن، مسلمان شدن و      »ترك لشمك، اسلام لاشماق و معاصر لشمك      «منتشر مي كرد و مواردي مانند      

 مسلمانان قفقاز و روسيه و      ة، در لنگر  ١٩١٧پس از درگيريهاي انقلاب فوريه      . كرد  تأكيد مي  –معاصر شدن   

ت و به دنبال انحلال سيم در         شاي و ملي قفقاز چون سيم ماوراي قفقاز شركت فعال دا              نهادهاي منطقه 

ن سال موجوديت جمهوري دموكراتيك       ، به صدارت حزب مساوات رسيد و در هما            ١٩١٨اواخر مه    

 ).١٠: ١٣٧٧نيا،  رئيس(آذربايجان را اعلام كرد 

اين اقدام مساواتيها براساس شواهد تاريخي و اسناد جغرافيائي كه از گذشته باقي مانده است هيچ                    

بطوريكه كتاب جغرافيايي مشهور قرن دهم ميلادي حدود العالم، منطقة شمالي رودخانه               . سنخيتي ندارد 

ترين حد آذربايجان و مرز آن با آران بوده           بنابراين، رودخانه ارس شمالي   . كند ياد مي » آران«ارس را با نام     

آورد و نيز    ترين مرز منطقه آران به شمار مي         ، رودخانة ارس را جنوبي       حوقل   نببه همين گونه، ا   . است



ز جمله آران و آذربايجان تقسيم        ايران را به هشت منطقه ا       ]ميلادي[المقدسي جهانگرد ديگر قرن دهم       

ياقوت » استبردعه اي است بين درياي خزر و رودخانة ارس و شهر بزرگ آن        آران همانند جزيره  «. كند مي

آذربايجان و آران    بين  . داند حموي جغرافيدان قرن سيزدهم ميلادي هم آذربايجان را از آران جدا مي                

 آن واقع   ]مشرق[بي اين رودخانه آران است و آنچه در          منطقة شمالي و غر   . اي است به نام ارس     روخانه

 ).٢١: ١٣٧٦اتابكي، (شود  است آذربايجان خوانده مي

اي است مشهور كه در كنار تفليس و  نام رودخانه« ارس چنين آمده     ةدر برهان قاطع هم در تعريف واژ      

 )٢١: ١٣٧٦اتابكي، (» .گذرد ما بين آذربايجان و آران مي

است كه   آلبانيا سرزميني «: گويد مي» آلبانياي قفقاز «خش يازدهم كتاب خود پيرامون      استرابون هم در ب   

  و از درياي خزر تا رود آلازان امتداد دارد و از جنوب به سرزمين              رکاز جنوب رشته كوههاي قفقاز تا رود        

 ).٨: ١٣٨١رضا، (» .شود ماد آتروپاتن محدود مي

داشت و   نامد كه از دربند تا تفليس امتداد         مان آلبانيا مي  بار تولد دانشمند شهير روسي، آران را ه         

 :وي ر اين باره چنين آورده است. شد مرزهاي جنوب و جنوب غربي آن به ارس منتهي مي

شد كه از     روزگار باستان و نيز بعدها به هنگامي كه آران ناميده شد به سرزمين گفته مي                   در   آلبانيا«

.  تفليس در غرب و تارو دارس در جنوب و جنوب غربي امتداد داشت             ناحيه دربند در شمال شرق تا شهر      

رضا، (» .اند بعدها مؤلفان متأخر، سرزميني را كه ميان شيروان و آذربايجان نهاده شده است، آران ناميده                   

١٣: ١٣٨١.( 

 ميلادي بالغ به يكصد و بيست و دو سال قبل           ١٨٩٠المعارف روسي كه به سال       در جلد اول دايره    

ورپاتكان، به زبان ارمني    تآذربايجان به زبان پهلوي آ     «: سن پترزبورگ به چاپ رسيد چنين آمده است        از  

آذربايجان از جنوب محدود است به كردستان       . ادربادكان، استان شمال غربي ثروتمند و صنعتي ايران است        

منستان روس و جنوب    ، از غرب به كردستان تركيه و ارمنستان تركيه، از شمال به ار               عجمايران و عراق    

 ). ٩: ١٣٨١بيات، (» .كند قفقاز كه رود ارس آن را قطع مي



طول و عرض جغرافيايي قفقاز با وضوح تمام ارائه شده است كه آن             ) جلد سيزدهم (در همين  كتاب     

در صفحات اين دايره المعارف روس به صراحت         .  درجه عرض شمالي دانسته است      ٥/٣٨ تا   ٥/٤٦را از   

 ).١٤: ١٣٨١رضا، (» گردد از جنوب بر رود ارس منتهي مي) قفقاز(اين سرزمين  «نوشته است كه

با توجه به دلايل فوق كه قسمت كوچكي از مستندات در اين زمينه است، محال باكو و شيروان و                       

گردد و    كه بر داغستان و گرجستان در شمال، درياي خزر در شرق و ارمنستان در غرب محدود مي                 …گنج

معروف » آلبانياي قفقاز «كند، درمتون تاريخي كهن به       ز در جنوب آن را از آذربايجان جدا مي         رود ارس ني  

از لحاظ  ) يا آلبانياي قفقاز  (اگرچه آران   . ياد شده است  » آران«از آن به نام        است و بعدها نيز در متون      

ز سرنوشت  تاريخي و جغرافيايي هويت بالنسبه خاص و مشخصي داشته، ولي سرنوشت آن هيچ گاه ا                   

در پي استقرار اقوام ترك زبان در قرون چهارم و پنجم             . هاي همسايه بويژه ايران جدا نبوده است        قدرت

هاي مختلف و متعددي     هجري به تدريج نام آران بدست فراموشي سپرده شد و اين خطه به اسامي خانشين              

 ).٣: ١٣٧٩ت، ابي(معروف گشت كه در آنجا قدرت يافته بودند 

ين دلايل روشن تاريخي باز هم مساواتهاي قفقاز در تغيير نام آران به آذربايجان هيج اباي                  با وجود ا  

زيرا كه امپراطوري   . بايد توجه داشت كه حكومت عثماني در اين بين نقش اساسي داشت           . برخود راه نداند  

منطقه  وز به روز  عثماني كه در آن موقع از  غرب كاملاً نااميد شده بود و به عنوان مرد بيمار اروپا ر                         

روي آورد كه گروه مشهور     » وحدت تركان «و  » اتحاد اسلام «هاي ديگري مانند     شد به انديشه   تضعيف مي 

د همه ترك زبانان جهان بودند، در سال          ااين گروه خواستار اتح    . مبلغ و مروج آن بودند     » تركان جوان «

اطوري عثماني هم كه ترك زبان و در عين         را بنياد نهادند و امپر    » حزب اتحدد و ترقي   « حزبي به نام     ١٩٠٧

حال مدعي رهبري بر مسلمانان سراسر جهان بود، اين دو جريان و انديشه را با هم آميخت و به خدمت                       

در ميان روشنفكران مسلمان قفقاز هم در اين دوره جريانات سياسي مختلفي               ). ١٥: ١٣٨١رضا،  (گرفت  

قفقازی  مشترك روشنفكران ايراني و      ژة كه در واقع برو    شكست نسبي انقلاب مشروطه ايران    . وجود داشت 

داد   روسها كه به مسلمانان قفقاز و حتي ليبرالها هم اجازه مشاركت سياسي را نمي              ةبود و نيز استبداد فرايند    

و تثبيت ترك گرايي به     » كميته اتحاد و ترقي   « همزمان با آن پيروي شورش تركهاي جوان كه به اقتدار            نيزو  

زمينه را براي رشد جريانات پانتركيستي در         ) ٥: ١٣٧٩بيات،  ( حاكم بر عثماني منجر شد         ةديشعنوان ان 



بازرس «ناجي، يكي از سران خود را       ررقي عم تبا شروع جنگ جهاني اول حزب اتحاد و          .قفقاز پديد آورد  

 شرقي  هاي ي آذربايجان به بخش   تخواند و از وي خواست براي الحاق آ         » كل آذربايجان و قفقاز شرقي     

ي خليل بيگ به    هاعزام نيرو به فرماند   با   عثمانيها   پی آن در  . اقدامات لازم را به عمل آورد      ) آران(قفقاز  

 اقدام  حدود غربي آذربايجان كه حتي به تصرف تبريز نيز موفق شد، قصد پيشروي به سوي باكو داشتند                   

ايجاد كردند تا   » يلات محصوصه تشك«اي تحت عنوان     بخش ويژه ).  م ٩١٥/ ق  .  هـ   ١٣٣٢زمستان   (کردند

با استخدام پناهندگان اسلامي مهاجران قفقازي نيروهايي را براي رسوخ در مناطق تحت حاكميت روسيه                 

ها  در اين مرحله برخي محافل سياسي شرق قفقاز نير براي رهايي از قيد تسلط روس                      . فراهم آورد 

ي با شكست عثمانيها در مقابل قواي روس آنها          ول) ٧: ١٣٧٩بيات،  (نمايندگاني به عثماني گسيل داشتند       

 ).٨: ١٣٧٩بيات، (نشيني از قفقاز شدند  مجبور به تخليه مناطق غربي ايران و عقب

 بر افتادن نظام تزاري، جبهه قفقاز در هم شكست و با اين دگرگوني بار                   و  روسيه ١٩١٧با انقلاب   

 م  ١٩١٨/ ق.  هـ   ١٣٣٦در اواخر بهار     ه   بطوريك . هاي پان تركيستي گشوده شد      ديگر عرصه بر حركت    

مزمان با ورود نيروهاي عثماني به گنجه،  نمايندگان شمال شرقي قفقاز در مجلس شوراي فدراسيون                    ه

هاي جنوبي و    كه بخش » جمهوري آذربايجان «ناميدند و تأسيس    » شوراي ملي آذربايجان  «قفقاز، خود را    

 ).٨: ١٣٧٩بيات، (داشتند گرفت اعلام  شرقي ماوراء قفقاز را در بر مي

بر آران و سبزوان حكومت كرد » دولت جمهوري آذربايجان«دولت مساوات حدود دو سال زير عنوان    

در اين تاريخ واحدهاي ارتش سرخ، شهر باكو را         . ادامه يافت ) ١٢٩٩بهار   (١٩٢٠ آوريل   ٢٨و اين وضع تا     

حزب و دولت مذكور را دستگير و اعدام         تصرف كردند و دولت مساواتيان را ساقط و بسياري از سران              

پس از سرنگوني مساواتيها ، بلشويكهاي جانشين آنها همان نام آذربايجان را               ). ١٧: ١٣١٨رضا،  (كردند  

براي منطقه آران حفظ كردند در واقع اين امر در استراتژي كلي بلشويكها همان نقشي را بر عهده گرفت                     

 براي گسترش نفوذ سياسي در       ی بر عهده داشت يعني پل      یانمثهاي ع  كه در استراتژي كلي پان تركيست      

 ).١٤: ١٣٧٩بيات، (شد  شرق محسوب مي



هاي تندي از سوي ايران  هاي تغيير نام آران به آذربايجان وجود داشت واكنش از همان زماني كه زمزمه

اسماعيل امير به پيشنهاد )  خيابانيقيام(بطوريكه رهبران جنبش دمكراتهاي تبريز . نسبت به اين امر آغاز شد     

  نام آذربايجان را تغيير داده و به آن آزاديستان گفتندخيزی

 ايران بيشترين نقش را بر عهده داشت و اين             ةهاي اين دوره روزنام     در ميان مطبوعات و روزنامه     

 علمي  كردند غير  روزنامه به همراه ساير جرايد با آوردن دلايل و مستندات جغرافيايي و تاريخي سعي مي                

كردند ايرانيان را قانع     بودن اين تغيير نام را به مساواتيها گوشزد كنند در اين بين آنها هم متقابلاً سعي مي                  

 غيرسياسي است و آنها از اين كار قصد و هدفي نيست به آذربايجان ايران                  یكنند كه اين اقدام آنها  امر       

 ١٣٣٦ ربيع الاول    ٢٠اي روزنامه آجيق سوز در      ه ندارد بطوريكه محمد امين رسول زاده در يكي از شماره          

كنيم، هدف بعضي تعرضات      خود بحث مي   ةدر موقعي كه ما از مختاريت آذربايجان در خريد        «چنين آورود   

هاي  ترك. اند  يك اشتباهي است كه متعرضين نموده        ةكنند نتيج  شويم و اين اعتراض را كه بر ما مي           مي

كنيم گمان   شنوند ما از مختاريت آذربايجان بحث مي         در موقعي كه مي    قفقازيه و مسلمانان ماوراء قفقاز       

كنند كه مقصود ما آذربايجاني است كه در قلمرو دولت ايران است كه مركز آن تبريز است و هر وقت                       مي

كنند كه مقصود ما برادران آذربايجاني است كه در مملكت            گوييم، همچو گمان مي    برادران آذربايجاني مي  

اين اعتراض از نقطه نظر منطقي هرقدر بعيد است، همان اندازه هم از نقطه نظر اشتباه                  . امت دارند ايران اق 

لفظي صحيح است زيرا امروزه آذربايجان ايران است كه در ماوراي روس است كه سر حد فاصل روسيه و                   

 همين  وي در جاي ديگري از     ). ٣١: ١٣٧٦بيات  (ايران است و به اين خطه مخصوص علم شده است،             

گوييم مقصود ما     لازم است كه به تمام ايرانيها خاطرنشان كنم ما وقتي كه آذربايجان مي               …گويد مقاله مي 

آذربايجاني است كه در قلمرو دولت روسيه است، نه دولت ايران و به مقدرات آذربايجان ايران حق و حد                    

 ).٣٥: ١٣٧٩بيات، (» .دخالت نداريم

يايي بين دولت كشور، آذربايجانيها پس از آنكه به عدم صداقت              پس از مباحثات تاريخي و جغراف      

عثمانيها پي بردند و شكست عثمانيها نيز عاملي مضاعف شد تا اينكه آنها برخلاف اوايل كارشان روش                     

ت و  ساي به دو    حتي محمد امين رسول زاده در نامه        بطوري كه   گيرند اي را در برابر ايران پيش       دوستانه

زاده، از سوء تفاهمات پيش آمده       هاي حزب دموكرات ايران، سيد حسن تقي        ايام فعاليت  همراه قديميش در  



اگر در بالاي سر ما يك حكومت مقتدر ايراني وجود          …«گويد كه    كند و مي   بين دو كشور ابراز تأسف مي     

توانستند  توانستند وارد باكو شوند و نه در قفقاز اين همه فجايع را مي               به اين سهولت مي    ها نه داشت روس 

خواهد كه هر آنچه را كه وي براي رفع سوء               زاده مي  رسولزاده در اين بخش از تقي       » .مرتكب گردند 

 ). ١٣: ١٣٧٩بيات، (داند آنها قبول دارند  تفاهمات بين دو كشور لازم مي

با وجود ادعاهاي مقامات جمهوري تازه تأسيس آذربايجان شواهد بعدي نشان داد كه نوك پيكان اين                 

باشد بطوريكه از همان ابتدا نوع خاصي از تاريخ           دام آنها متوجه امنيت ملي و تماميت ارضي ايران مي           اق

دانست و آنگاه به عنوان يك واحد مشخص          نگاري ابداع شد كه قفقاز و آران را جزئي از آذربايجان مي             

 ايران به عنوان قدرت     ها  ، در اين نوشته   خين روس و پانتركيست قرار گرفت     رنگاري مو  ملي موضوع تاريخ  

جوئي معرفي شد كه جز ظلم و ستم رابطه ديگري با قفقاز نداشته و آذربايجان ايران نيز به                     بيگانه و سلطه  

نام آذربايجان  «: گويد بطوريكه بارتولد در اين زمينه مي      ). ١٦: ١٣٧٩بيات،  (آذربايجان جنوبي تقليل يافت     

رفت با برقراري جمهوري آذربايجان،       د كه گمان مي    براي جمهوري آذربايجان از آن جهت انتخاب ش          

: ١٣٨١رضا،  (»  نام آذربايجان از اين نظر برگزيده شد       …آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان يكي شوند      

آذربايجان « گويا   نيز مبنی بر اينکه   اي تازه    بر بخشي از قفقاز، انديشه    » آذربايجان«آري ، با گذاردن نام      ). ١٨

. مطرح شد   »و نيم گشته كه بخشي در شمال و بخشي در جنوب ارس نهاده شده است                 سرزمين است د  

ها  ناله» جدايي« در ايران ، تني چند از شاعران و نويسندگان، از اين              گاهی هم  آن از سپنخست در قفقاز و     

يجان آذربا«و  » آذربايجان شمالي «هايي چون    ها كردند، چندي نگذشت كه واژه       سردادند و از روزگار، گله    

يگ بي  چبطوريكه در نقشه آذربايجان بزرگ كه توسط حكومت ال          ). ٤: ١٣٨١رضا،  (اختراع شد   » جنوبي

 : مطلب استحاوي اين آورده شده كه بزاده اوه از بختيار ی شعرشده بودمنتشر

  آذربايجان يكي است و هم باكو،      هم تبريز   اين خاك يكي استندآنها نداست

   بر روي كاغذ تقسـيم كـردن آسـان اسـت                  تنهاروح و زبان يك ملت را

اين امر از همان اوايل قرن بيستم به بعد در بحرانهاي مختلفي كه براي ايران پيش آمده اثر منفي                         

وادث ح در ١٣٢٤-٥ است به طوريكه در غائله آذربايجان به سال          نشان داده خودش را بر  امنيت ملي ايران        



اسلامي و نيز در دوران پس از فروپاشي شوروي آذربايجان شمالي و جنوبي يكي از                     پس از انقلاب     

 .اي بوده است اي و فرا منطقه ابزارهاي تبليغاتي مهم در دست پانتركيستها و قدرتهاي منطقه

 

 :نتيجه گيري

اماً با توجه به توزيع فضايي اقوام ايراني كه بيشتر در نواحي پيراموني كشور پخش مي باشند و تم

داراي دنباله هايي در آنسوي مرز مي باشند، حالت خاصي را از نظر ژئوپلتيكي براي كشور بوجود آورده 

نگاهي به حوادث قرن بيستم مؤيد اين واقعيت است كه اين امر بصورت يكي از مشكلات كشور در . است

. شور فراهم آورده استماتي را در داخل و خارج از كصطول اين قرن بوده و موجبات درگيري ها و مخا

يكي از اين مشكلات مسألة آذربايجان بزرگ مي باشد كه از اوايل قرن بيستم و با تغيير نام آران به 

اين تغيير نام اقدامي حساب شده از سوي عثماني ها بود كه بعدها .  شكل گرفت١٩١٨آذربايجان در سال 

 امر دستيابي به اهداف استراتژيك خود در هدف آنها از اين. توسط شوروي نيز مورد قبول قرار گرفت

قبل از اين اقدام حزب مساوات در تغيير نام آران به آذربايجان ما . جنوب و شرق امپراطوري هايشان بود

پس از اين تاريخ . شاهد هيچ نوع بحثي تحت عنوان اتحاد به اصطلاح آذربايجان جنوبي و شمالي نبوديم

از دخالت هاي غير مستقيم نظامي  ذربايجان واحد بصورتهاي مختلفاست كه اقدامات وسيعي در مورد آ

 .گرفته تا شعر و موسيقي، صورت گرفت

بنابراين روشن مي شود كه چگونه تغيير نام يك مكان جغرافيايي در ايجاد تهديد براي امنيت ملي يك                 

طلب را با جديت مورد     كشور مؤثر واقع مي شود، پس لازم است كه صاحبنظران و انديشمندان جامعه اين م             

كنكاش قرار دهند تا اين قضيه را كه يكي از مشكلات ژئوپلتيكي ايران بوده و به احتمال زياد در آينده نيز                      

بديهي است كه در اين راه صاحبنظران جغرافياي سياسي و تاريخ مي توانند در رفع               . خواهد بود، حل كنند   

 .اينگونه مشكلات كمك شايان توجهي بنمايند

        :بع و مآخذمنا

تهران، توس، چاپ   . ترجمة محمد كريم اشراق   . آذربايجان در ايران معاصر   . تابكي، تورج  -١

 .١٣٧٦اول 



 .١٣٧٩شيرازه، چاپ اول، زمستان . تهران. آذربايجان در موج خيز تاريخ. بيات، كاوه -٢

، وزارت امور خارجه، چاپ اول     . تهران. ژئوپلتيك جديد ايران  . تقوي اصل، سيد عطاء    -٣

١٣٧٩. 

 .١٣٧٥. ميعاد. تهران. جلد اول. وجه تسميه شهرهاي ايران. توكلي مقدم، حسين -٤

. ترجمة رحيم رئيس نيا   . گزارشهايي از انقلاب مشروطيت ايران    . رسول زاده، محمد امين    -٥

 .١٣٧٧شيرازه، چاپ اول، . تهران

ات دكتر  انتشارات ادبي ـ تاريخي موقوف      . تهران. آذربايجان وآران . رضا، عنايت االله    -٦

 .١٣٧٢.محمود افشار يزدي

. اطلاعات سياسي ـ اقتصادي   . چگونه نام آذربايجان بر آران نهاده شد       . رضا، عنايت االله  -٧

 .١٣٨١شمارة اول و دوم، مهر و آبان 

 .١٣٤٦.آسيا.تهران. تاريخ عمومي آذربايجان. كاويانپور، احمد -٨

 .١٣٨٠ي، چاپ اول، بهار سازمان نقشه بردار. تهران. مباني توپونيمي. رفاهي، فيروز -٩

نشر ني، چاپ اول،    . تهران. ايده هاي ژئوپلتيك و واقعيت هاي ايران     . مجتهدزاده، پيروز  -١٠

١٣٧٩. 
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